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چکیده
جموعۀ اشعار آتشی دربردارندة مضامین متعددي است و یکی از موضوعاتی که نقش م

هاي اي در قلمرو زبانی و اندیشۀ شعري وي دارد، مفهوم درد است. این واژه و واژهبرجسته
مربوط به آن، فراوانی قابل توجهی در اشعار وي دارد؛ البته این درد، درد سطحی و فردي نیست، 

اصالت و وفاداري به سرزمین مادري از . جامعه است و از جنس دردهاي مقدسبلکه درد مردم و
رود؛ هاي شعر آتشی، و طبیعت و مردم جنوب از اجزاي جدانشدنی شعر او به شمار میشاخصه

رو تصویر درد طبیعت و اقلیم جنوب و رنج و اندوه مردم این دیار در آیینۀ شعر شاعر جنوبی ازاین
هایی از زندگی مردم بوشهر از لاي اشعارش به گوشهبهفته است. وي در لابه وضوح انعکاس یا

ها و مشکلاتی را که با آن دست و جمله روستاییان و بندرنشینان اشاره دارد؛ رنج ها، سختی
هاي مردم ها و شاديها، آرزوها، غمکنند، به پهنۀ شعر کشانده و دردها، دغدغهپنجه نرم می

ر خویش به تصویر کشیده است. ما در این مقاله با هدف تبیین بازتاب نجیب جنوب را در شع
-مضامین درد و رنج طبیعت و مردم جنوب در تلاشیم اشعار آتشی را با تکیه بر روش توصیفی 

یافتۀ هاي بازتابها پاسخ بگوییم که دغدغهاي بررسی کنیم و به این پرسشتحلیلی و کتابخانه
ها چیست و کدام دردها، عر آتشی کدامند، سبب این درد و رنجمردم و طبیعت بوشهر در ش

درگیري ذهنی بیشتري براي شاعر ایجاد کرده است؟ 
ها: درد و رنج، منوچهر آتشی، جنوب، مردم، طبیعتکلید واژه
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) مقدمه1

سوز اي نفت در زیر/ ظلمات جهل بر سر/ و روبرو/ صد کوه با صد هزار کلبه/ بی پیهدری«
).7-8: 1381(آتشی، » کوچک/ این راز سر به مهر را باید/ با خاك در میان هشت/ یا آسمان؟

اند، به اند و در حقیقت آنان که دردهاي بزرگ داشتهشاعران بزرگ، دردهاي بزرگ داشته
اند؛ اصلا فلسفۀ وجود انسان این است که در رنج باشد؛ و جاودانگی رسیدههاي بزرگیقله

(ما نوع . »لَقَد خَلَقنَا الانسانَ فی کَبد«فرماید: گونه که خداوند در آیۀ چهارم از سورة بلد میهمان
است و مکمل زندگی او پس درد و رنج همزاد آدمیانسان را به حقیقت در رنج و درد آفریدیم)؛ 

). تا خواستن و مبارزه و تلاش هست، رنج و درد و سختی 1381(ر.ك. رابرت جی و دنیس سی، 
هم هست و از همین روست که یکی از پر بسامدترین موضوعات در شعر شاعران و آثار 

هاي گوناگون به آن مبتلا و با آن نویسندگان ما، درد و رنج است؛ موضوعی که انسان در زمینه
خواهد بزرگ شود. از ناصرخسرو اي است که مین رنج هر کسی به همان اندازهدرگیر است. میزا

و سنایی و سعدي و حافظ و عطار و مولانا گرفته تا فرخی یزدي و عارف قزوینی و پروین 
اعتصامی و نیما و شاملو و اخوان و قیصر امین پور و بسیاري دیگر از شاعران امروز؛ شاعرانی که 

درد جامعۀ خویش را فریاد زدند، در برابر ناراستی و ناروایی سکوت روا اي هر کدام به شیوه
ندانستند، زبان به انتقاد گشودند و فریاد دادخواهی برآوردند. ریشۀ درد و رنج  از نگاه شاعر 
صاحب درد در هر دوره متفاوت بوده است؛ درد در شعر شاعري رنگ و بوي عاشقانه به خویش 

، رنگ فلسفی، عرفانی، اجتماعی و ... . شاعري چون مولانا درد را گیرد و در شعر دیگريمی
». ست بوپس بدان این اصل را اي اصل جو/ هر که را درد است، او برده«شمرد: اصل می
) و دیگري چون عطار، آن را رهبر آدمی و بیدار کنندة روح او 29، دفتر اول: 1386(مولوي، 

: 1384(اسرارنامه، » ت/ که ناوردند اینجا بهر خوردیتدلا بیدار شو گر هست دردی«داند: می
افتد و آن را بارها در دیوان، در اي که هرگز از دهان عطار نمیدرد، درد، درد؛ کلمه). «135

هایش آورد و یا در زبان اشخاص روایات و قصهالاولیا و در مثنویات خویش بر زبان میتذکره
بالاي این واژه در شعر شاعران و آثار نویسندگان بسامد ).167: 1383(زرین کوب، » گذارد.می

در یک نگاه فراگیر به «فارسی حکایت از درگیري ذهن آنان بدین موضوع و اهمیت آن دارد. 
آید که شاعران صاحب اندیشۀ شناسی درد و رنج در شعر شاعران معاصر، چنین برمیمعرفت

ها و تصاویر حوزة خود، خدا و جهان، توصیفمعاصر با توجه به ساحت فکري و نوع نگاه به سه
.)110: 1387(گرجی، » اندمتفاوتی عرضه کرده
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شود که دردهایش عمیق شود که دردمند باشد و وقتی ماندگار مییک شاعر وقتی شاعر می
هاي شود و از ناکامیو ماندگار باشد. گاه شاعري به دردهاي سطحی و فردي خویش سرگرم می

تراود و از سراید اما گاهی عصارة رنج از اعماق وجود شاعر میخویش میشخصی و فردي 
شود. بیند و با آنان همدرد میرود. او خود را با مردم یگانه میمحدودة دردهاي فردي فراتر می

گیرد. کم نیستند شاعرانی که به واسطۀ درك درد آن گاه است که درد، رنگ تقدس به خود می
ر منشور شعر خویش، محبوب و ماندگار شدند. آتشی نیز از تبار همین جامعه و انعکاس آن د

رود و وسعتی به پهنۀ آب و هاي او از دردهاي فردي فراتر میجنس شاعران است. دایرة درد
هاي یابد به پهنۀ درد انساناي میگیرد؛ بلکه از آن نیز فراتر رفته و گسترهخاکش در بر می

اکی و این چیزي نیست جز تحقق انسانیت. او در دردهاي دیگران دردمند در سراسر این کرة خ
رسد.شود و با آنان به یگانگی میذوب می

هاي دنیا آشنایم/ با هاي دنیا آشناست: با همه غمآتشی گذرگاه تمام دردهاست و با تمام غم
ور مانده است/ با غم دریا که اقیانوسش از دامان خود رانده است/ با غم دریاچه کز آغوش دریا د

غم مرغی که رنج آشیان پرداختن برده است/ با غم مرغی که دور از آشیان خوانده است/ .../ با 
هاي دنیا آشنایم/ با غم صحرا/ با غم دریا/ با غم حیوان/ با غم انسان/ .../ با دل من همه غم

سم/ با درنگ شناهاشان میاندیش/ اضطراب قوم را از چشمکوفته نبض هزار انسان خوف
هاي هرزه هاشان آشنایم/ دست مرموزي که خاك خاطر هر زنده را آرام/ با درشت انگشتلحظه

). غم او غم 93-94الف : 1383تاب من هم پنجه ساییده است (آتشی، کاویده است/ بر دل بی
طبیعت است و شعرش غمنامۀ طبیعت.

) پیشینۀ پژوهش2

بازتاب آن در آثار ادبی کارهاي متعددي انجام گرفته و در مورد مفهوم و ماهیت درد و رنج و 
عنوان » مفهوم درد از دیدگاه عطّار«ها و مقالات زیادي نوشته شده است. براي نمونه کتاب
و مفهوم درد و رنج در اشعار تیماهیبررس«)، 1392(کریم پسنديکورساي است از مقاله

رضا اسماعیلی ). 1387یگري است از مصطفی گرجی در همین زمینه (مقالۀ د» پورنیامصریق
) شعر برخی شاعران 1384» (هاي آنلفهؤدرآمدي بر شعر مفهومی و م«اي با عنوان نیز در مقاله

بررسی کرده است. مقالات دیگري هم هستند که اگرچه منحصراً به این موضوع را از این منظر 
اند اما بخشی از آنها به انعکاس درد مردم جامعه در آثار شاعران و نویسندگان اختصاص نپرداخته



99بهار و تابستان ، سومپژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة / 12

کیشی پوراز احمد علی » معاصرشعرقد و تحلیل محتواي ن«توان به یافته که از جملۀ آنها می
) اشاره کرد.1385(ریک

نیز از همان ابتدا مورد توجه ناقدان و پژوهشگران بوده و تاکنون دربارة زندگی، اشعار آتشی   
آتشی در مسیر «توان افکار و آثار وي چندین اثر تألیف و منتشر شده که از جملۀ آنها می

)، 1385از فرخ تمیمی (» پلنگ درة دیزاشکن«)، 1382از سید قاسم یاحسینی (» زندگی
؛ گذري بر عاطفه و »ماند این دلمبه جهان می«)، 1378ختاري (اثر محمد م» منوچهر آتشی«

جانبۀ اشعار منوچهر آتشی  )، نقد چهار1393احساس در شعر منوچهر آتشی از حسین منصورنژاد (
» شعر منوچهر آتشی از نظر زبانی و ادبی با تکیه بر نظریۀ صورتگرایی«)، 1390اثر بشیر علوي (

اثر » سنگسیزیف بی«)، 1391از فیض شریفی (» وچهر آتشیمن«)، 1388نوشتۀ لیلا مرادي (
نقد و بررسی آثار احمد شاملو و منوچهر آتشی در یک بحران «) و 1384محمد ولی زاده (

) را نام برد. مقالاتی نیز در زمینۀ بررسی اشعار آتشی نوشته 1384نوشتۀ علی خداجو (» تطبیقی
از یوسف » وچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آنشعر من«توان به عنوان نمونه به شده که می

از عبدالعلی دستغیب » نقد و بررسی منوچهر آتشی و اشعارش«)، 1387عالی عباس آباد (
آتشی «) و 1388زاده (نوشتۀ محمدرضا هاشمی» هاي تنهایی مردم جنوبرفیق لحظه«)، 1386(

اي که منحصراً به ون مقالهاما تاکناشاره کرد)1388از محسن شریف ( »شریک غم مردم بود
هاي طبیعت و مردم جنوب در شعر این شاعر پرداخته باشد، نوشته نشده بازتاب دردها و رنج

 است.

) بحث و بررسی3

هاي یکی از مضامین پربسامد شعري آتشی، درد است. فراوانی این واژه و مشتقات و واژه
ور و تعابیري از جمله: عقیق زخم، طول مربوط به آن نظیر: رنج، اندوه، محنت، غم، زخم و ناس

سال زخم، چادر آه، شیون خاك، طبل واژگون عزا و ابرهاي سوختۀ سوگوار در اشعار منوچهر 
گوشۀ اشعار او ردپاي درد و هاي ذهنی او با این موضوع است. در گوشهآتشی، بیانگر درگیري

طنین، چون نمک از دریا و شود و محنت، بومی خانۀ دل اوست؛ محنتی که بیرنج دیده می
جوشد و آتشی را هیچ گریزي از آن نیست: چگونه برانمش از در؟/ چون آوازي از دل زمین می

دارد/ چادرهایی ـ از محنت/ بومی این خانه است و چادرهایش را/ هر جا دلش بخواهد  پا می
عار بسیار است. هاي شعري آتشی از این دست اشدر مجموعه).1169: 1386جنس آه... (آتشی، 

است؛ که در » برگ آخر تقویم«شود، یکی از شعرهایی که عمق دردمندي وي از آن دریافت می
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گیرند. کنه شود و دردها براي جاودانه شدن اجازه نمیهایش با تقویم تراز نمیآن طول سال زخم
شود تراز نمی«د: دریافت کر» ناسور«توان از کاربرد هنرمندانۀ واژة مفهوم دردمندي شاعر را می

دهد به زخم و ناسور/ به تقویم، طول سال زخم/ ... / هر زخم/ هر لحظه زادروز خود را سور می
(آتشی، » گیرد.../ زخم براي چاکاندن از خون/ و درد براي جاودانه شدن از تقویم اجازه نمی

1380 :18.(

نه و گاهی هم درد هاي تشهاي سوخته و دشتدردهاي او گاهی رنج طبیعت خشک، زمین
ها نشینان، کشاوزران، بازیاران و ماهیگیران و ... و دغدغهمردم نجیب و صبور دیار جنوب؛ ساحل

شعر آتشی «گیرد. هاي آنان است که حجم قابل توجهی از اشعارش را در بر میو دل مشغولی
). 34: 1393ژاد،(منصورن» هاي او و سرزمین اوست و اندوه، او را احاطه کرده استپژواك رنج

گاه خود را از مردم جدا ندانسته، آتشی تمام عمر خود را صادقانه در بین مردم زیسته و هیچ
هاي آنان نوشته است. همیشه با مردم بوده و در بین مردم زندگی کرده و از دردها و رنج

دلیر اش در گرو شادي مردم بوده و غمش در گرو غم مردم. با جشن و سرور و شادمانیشادي
مردان و شیر زنان جنوبی به وجد آمده و با رنج و اندوه جنوب و جنوبی اندوهگین گشته است. 

اي شوم را به دل مادر دردمند انگیز گزها در دستان وحشی باد، حادثههاي دهشتگاه که زوزهآن
تظار فرزند، کند. نگاه نگران مادري در اناش را با تمام وجود درك میکند، دلهرهجنوب الهام می

هاي حزن آلود و سوزناك زنی تنها در کنار گهوارة خالی دل سازد و لالاییاو را غمگین می
و در «گرید: هایشان را میکند و غمهاي مردم را شادي میآورد. او شادينازکش را به درد می

ن،/چون هاي رنگیشمار در لباسدیدم/ سواران چابک/ و گروه بیشدم زمانی که میشگفت می
خواندند/ زدند/ ترانه میآوردند/ کل میدرختان پرمیوه و شکوفه،/ از دهکدة دوردست عروس می

آمد/ و اندوهگین هاي مرمر/ در زیر ران جوانان به جنبش درمیهاي سطبر/ چونان صخرهو اسب
که میان ايدیدم:/ مادري بر تل تیرة کنار کومه،/ نگاهش در انحناي جادهشدم زمانی که میمی

کرد/ حادثه شومی را از فریاد درختان گز دور دست گم شده بود،/ الهام غریبی را باور می
اي خواند و گهوارهاي دیگر/ زنی لالایی میشنید/ و در کومهطنین گزها و فرار رودخانه میبی

).48: 1383(آتشی، » دادخالی را تکان می

به زبان دل «دم است. او به عشق مردم و درد آتشی، درد فرد نیست، درد جامعه و مر
) و 5: 1388(غمخوار، » ها در کنارشان زندگی کردهکه سالگوید؛ مردمیمردمش شعر می

بودن و حفظ شک رمز ماندگاري آتشی در دل مردم، به ویژه مردم جنوب، همین مردمیبی
هایی را یسته و سختیهاي سال عاشقانه در میان مردم رنج دیدة جنوب زاصالت اوست. وي سال
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که محیط و طبیعت جنوب بر مردم سخت کوش و صبورش تحمیل کرده، با پوست و استخوان 
شعرش به هاي جنوب و جنوبی در آیینۀ لمس کرده و به همین دلیل است که دردها و رنج

وضوح انعکاس یافته است.

) درد و رنج طبیعت جنوب1-3

ورزد. به اعتقاد او همۀ ارزش دنیا، به دیدن دهن عشق میهاي زیباي خلقت آتشی به تمام جلوه
درة بامدادي لادن است و دریچه گشودن بر سپیده دم گنجشک. از دریچۀ نگاه آتشی، برگ 

گاه عشق و زیبایی است. طبیعت یکی از ارکان اصلی و جدایی برگ دفتر قطور طبیعت، جلوه
آهنگ «هاي شعري او به ویژه در مجموعههاي ناپذیر از شعر آتشی است. در نخستین مجموعه

با جلوة بومی و اقلیمی طبیعت رو به رو هستیم. در این » دیدار در فلق«و »  آواز خاك«، »دیگر
هاي هاي تفتیده، خاك تشنه، موج ماسههاي سوخته، دشتها، همه جا سخن از نخلمجموعه

هاي هار و تشنه، درهخته، بادهاي هاي سوهاي سوخته، ابرهاي سوختۀ سوگوار، قلعهبرشته، تپه
هاي وحشی و تشنه است. چهرة خشک و خشن و هاي گرسنه و قوچتشنه، قلعۀ سوخته، گرگ

شود. خود لاي تک تک تصویرهاي شعري آتشی دیده میبهوحشی و آفتاب سوختۀ جنوب از لا
هاي با زمختیمن بیشتر،«گوید: آتشی نیز در مورد روح خشن و زمخت حاکم بر شعرهایش می

). 15: 1380حسینی، (شاه» هاي متداولشام تا با زیباییطبیعت دمساز بوده

)  بی بارانی و خشکسالی1-1-3

آبی وحشت قدیم تبار جنوبی است و کابوسی به دیرینگی عمر اقلیم جنوب. خست آسمان بی
ی و یکی از بزرگترین بارانی و خشکسالی، رنج همیشگی طبیعت وحشو تشنگی خاك سوخته، کم

گوشۀ سه دفتر هاي شاعر دردمند جنوبی است؛ مضمونی که به شکلی برجسته در گوشهدغدغه
خورد. تنها طنینی ، به چشم می»دیدار در فلق«و » آواز خاك«، »آهنگ دیگر«اول شعري وي، 

شود، صداي مداوم شیون خاك و طبل واژگون عزاست که ازکه از طبیعت جنوب شنیده می
در آسمان/ ـ در کهکشان «رسد: هاي خالی آن به گوش میهاي سوخته و دشتکهکشان

روز تعزیه/ به کوبند/ و شیون مداومی از خاك/ ـ در نیماي، گویا/ بر طبل واژگون عزا میسوخته
).20-21ب: 1383(آتشی، » شودآسمان سوخته، تبخیر می

کنند. آب رؤیاست، سرابست و تنها رود، شکل باستانی عطش را ترسیم میهاي خشکشن
درمان عطش. تصویر بلند درختان جنوب چیزي که حقیقت دارد تب تند تشنگی است و درد بی
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قرارش قرار بر سر شکل بیدر سراب روییده و آب، خیالی پریده رنگ است که پرندگان بی
ارند. درخشش سپهاي دشتستان یکی پس از دیگري از تشنگی جان میکنند. پرندهجنجال می

هاي سفید برف، نسیم سرد زمستان و آبسالی و پر بارانی، چنان دور است و دوردست که دانه
تواند هاي سپید دفتر نقاش مینماید؛ چنان دور که تصویرش تنها بر برگخیالش نیز محال می
و هاي دشتستان به تمناي قطره آبی بر جوي خشک و نازك قد خماندهبنشیند. قلۀ بلند دشت

به گرمسیر خاره و خار، «آهویی معصومانه از عطش در کنار جوي خشک آب، جان سپرده: 
).689: 1386(آتشی، » کشد نقاش؟زمستان را/ چگونه به تصویر می

سال سفید در اصطلاح محلی، سالی است که در اثر بارش کمِ باران و در نتیجۀ آن، 
شود و جز نمک، بر سطح چیزي دیده ی میخشکسالی، زمین، سفید و خالی از پوشش گیاه

هاي اخیر، شش بار، خشکسالی طبیعت و جان مردم جنوب را تهدید کرده است؛ شود. در دههنمی
، سال بعد خشکسالی رخ داد و بسیاري از احشام، نخیلات 1310بارانی سال براي مثال در اثر کم

).1385و غلات در این منطقه از بین رفتند (ر.ك. یاحسینی: 

-59ب : 1383(آتشی، » هاي آب/ سال سفید سیلبا ما بیا/ از این مسیل/ ـ خاطرة سال«
58 .(

بیند و با آتشی گاه ابرهاي آسمان را براي سیراب کردن خاك تشنۀ دشتستان در تلاش می
آید. ابرها بر شود و دل دریاییش به رحم مینشیند. گاه آسمان، مهربان میآنها به درد دل می

کشند. چاره جو از این کوه به آن کوه سرك میسوزانند و هراسان و چارهین سوخته، دل میزم
است. تر از زمینیانند. گیسوان سوختۀ ابرهاي آسمان خود گواه حادثهچیست؟ آسمانیان خود تشنه

ب زار شوربخت جنوب، بخت باران ندارد! و گاه انتظار بیهودة باران و خست آسمان جنوگویا شوره
دارد. اژدهاي آسمان زمین و زمینیان را در کام شوم او را به خشم آورده و به پرخاش وا می

مکد پرنده چه اشتهاي شومی دارد این آسمان!/ که می«دهد: برد اما نم پس نمیخویش فرو می
) .22الف: 1381(آتشی، » تراود/ از بزاق پلیدش!هاي حریصش/ و قحط میو ماهی را/ به آرواره

زمین، که زمان نیز خشکیده است و یقین تنهانهجان جنوب، و سوختهلبتشنههاي در دشت
خاك، دریاچۀ بزرگ سراب است. تشنگی تنها، سهم زمین نیست که زمان نیز خشکیده است و از 

دل خوش مکن به هلهلۀ «عمق خشکسارش، سردي شب، بی هیچ هیاهویی جاري است: 
رق پرِ زنبور/ از عمق خشکسار زمان، از انحناي عمر زمین/ شب هاي دور/ ـ باران مگیر بآب

).40-41ب: 1383(آتشی، » هیاهو، جاریستسرد و بی
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ماند. او هاي تشنه و تفتیدة دشتستان غافل نمیهایش نیز از تشنگی دشتآتشی در عاشقانه
ند تا شاید هاي دیار محبوبش آوازي زلال بخوا»کهور«خواهد تا براي گلوگاه معشوق را می

گاهت را به من بسپار و دهانت را حلال من کن/ گلو: «فرونشاندشان را قدري عطش دیرینه
ها/ ها و علفروند فصلخواهم آوازي زلال بخوانم براي کهورهاي دشتستان/ در آفتاب میمی

).844: 1386(آتشی، » دهندگیرند از عطش خویش و شعله/ به هم هدیه میگرُ می

گیسوانت را به من «سوختۀ دشتستان، سایه افکند: خواهد تا بر دیار آفتابر را میگیسوان یا
اي ـ که داري بخوانم/ که سایه بیفکند بر وطنم/ که ببارد/ براي دانهابخواهم آواز تبسپار/ می

) 844(همان: » مثل دلم/ در عمق این جهنم سوزان پنهان است

اي ببارد اش شود و بر دانهسایه و مایۀ آسایۀ وطن تشنهداري بخواند تاخواهد آواز تاباو می
، به پرندگان جنگل »1وارمولوي«که مثل دلش در جهنم سوزان خاك سوخته پنهان است. او 

آور شمال به هاي ملالسالیهاي تشنۀ دشتستان را نیز در آبدهد که گنجشکگیلان پیغام می
گاهی/ و در ملال ن/ پیغام دادم/ که در نماز سحرهاي جنگل گیلابه پرنده«یاد داشته باشند: 

ب: 1383(آتشی، » هاي تشنۀ دشتستان را/ در یاد داشته باشندتنبلی آبسالی جاوید/ گنجشک
69.(

صفاتی چون نیچنهمهاي مربوط به طبیعت سرسخت و زمخت و خشن و بسامد واژه
اه او به طبیعت جنوب است، در شعر آتشی که حاکی از نوع گن» وحشی«و » تشنه«، »سوخته«

اند.) لقب داده111: 1377(ر.ك. دلخواه، » شاعر طبیعت وحشی«چنان بالاست که او را 

) درد از دست رفتن طبیعت 2-1-3
ترین نوع درد و رنجی که در دفترهاي اخیر شعر آتشی، ترین و برجستهیکی از گسترده

نمود یافته است، درد از دست » ون سنگبازگشت به در«و » اتفاق آخر«، »حادثه در بامداد«
رفتن طبیعت و غربتش در مقابل صنعت است. انسان در برابر رشد سریع مدرنیزم و ماشینیزم، 
بهایی سنگین به قیمت انسانیت پرداخته و صنعت و تکنولوژي حاصلی جز ابزاري شدن انسان در 

نیست بلکه با کارکرد مدرنیزم و پی نداشته است. البته آتشی با اصل پیشرفت و مدرنیزم مخالف 
ي و فنّاورکه از روستنیازاهاي انسانی مخالف است و آمدهاي آن بر روابط، عواطف و ارزشپی

                                                 
 وي.، دفتر اول مثناشاره به حکایت طوطی و بازرگان. ١
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این نوع نگاه، اگر دقت کنید در مقابل ابزاري «گوید: باره میجوید. وي در اینصنعت بیزاري می
ها : در بهشت، گاوها از انسانگویدشدن است. حرف من نقیضۀ آن ابزاري شدن است که می

ي، براي اینکه نوستالژگذارند ها اسم این را هم میآزادترند و ... این نوعی تقابل است. بعضی
دهند که من عملاً با ابزاري شدن مخالفم. ... طبیعت در جهان از بین برود، درست تشخیص نمی

ي و با همین حیاتش را رقم بزند. رفنّاوآلات و اسباب ویران شود و انسان بماند با مشتی آهن
تر شدن ).  وي براي روشن1383(اکبریانی، » گونه رستگاري براي انسان امروز نداردهیچهانیا

لازمۀ زندگی است. ما هرحالبهما با اتومبیل مشکلی نداریم چون اتومبیل «کند مسئله تأکید می
کند کند و به شیء تبدیل میستحاله میي که انسان را افنّاوربا روح مادي و استحاله دهندة 

ي کودکی، باصفاآتشی دلتنگ روزهاي خوش روستاي پاك و (ر.ك. همان). » مخالفیم
اي که در یوزپلنگان درة دیزاشکن و صداي زندة قُل قُلِ قلیان مادربزرگ است و دلگیر از زمانه

بدل شده و عکس » رجاگوا«اي براي تبلیغ آن یوزپلنگ، به نماد و نشانۀ سرعت و وسیله
زن آویخته شده تا سرعت جت نوسازي از شرکتی تازه تأسیس هاي چشمکشاهینی بر فراز چراغ

ي گس چاي صبح در انتهاي هاي خاکی خودمان برگردیم/ به جرعهبیا به لحظه«را نشان بدهد: 
. )1272: 1386(همان، » ي کابوس/ هنوز که هنوز است/ در عرض جنگل فلز و نفتگردنه

سرزمین «یا » هاي خاکی خودمانبرگردیم به لحظه«این «گوید: او در مورد این شعر می
در دفاع از طبیعت و زندگی طبیعی انسان و مناسبات طبیعی انسانیست. به معنی تقابل » خودمان

با جهان جدید نیست. ما به هیچ وجه مخالف جهان جدید نیستیم، اگر براي انسان سودمند باشد 
هنوز که ).1383(اکبریانی، » کنیمآن کارکردي که جهان مدرن با انسان دارد مخالفت میاما با

خورد که اسب، اندیشد و پاي شمایل سدر، سوگند میهنوز است او به خاطرة دور گزدان می
دود از جاگوار هاي بیمار، هنوز تندتر میزیباتر است از لوکوموتیو و یوزپلنگ همین دره

).1273:1386(آتشی،

) درد و رنج مردم جنوب 2-3

تواند به جان مخاطب رسوخ کند و این درد آنگاه عمق تا شاعري اهل درد نباشد، شعرش نمی
عدالتی، بی.یابد که درد مشترك باشد و فریاد مردم، که از گلوي شاعر برخاسته باشدمی

نرم وپنجهدستبا آن هاي طبقاتی، محرومیت، فقر مالی و فرهنگی و مشکلاتی که مردم تبعیض
هاي فکري آتشی بوده و ذهن او را به خود مشغول داشته است. کنند، همواره از دغدغهمی
است و از » دیگري«نیست بلکه غم » خود«هاي حقیر شخصی و غم هاي آتشی درد و غمغم

هاي مقدس و بزرگ. جنس غم
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) محرومیت در عین ثروت1-2-3

همراه بوده و هست؛ بوم و اقلیمی که آب » محرومیت«یمون نام جنوب همیشه با پسوند نام
و خاکش کیمیاست؛ هم دریا دارد، هم منابع عظیم نفت و گاز؛ ذخایري که بیشتر از سودش، درد 

دارد تا این ها آتشی را بر آن میشود. مشاهدة این نابسامانیو دودش عاید مردم این استان می
آوازهاي معمولی براي «در شعر خویش به تصویر بکشد. درد سنگین مردم سوخته جان جنوب را

او چراکهنمونۀ آشکار همدردي و همدلی آتشی با مردم دیار خود است؛ » دردهاي معمولی
) و یار و غمخوار آنان است. 5: 1388زاده، (هاشمی» هاي تنهایی همه مردم جنوبرفیق لحظه«

هاي مردم ندگی، مشکلات، دردها و رنجانگیزة سرایش این شعر، مشاهدة وضعیت نابسامان ز
که دریایی از نفت در زیر اما ظلمات جهل بر سر دارند. خیز جم و ریز است؛ مردمیمنطقۀ نفت

هایی که کمترین بهره است؛ کلبهسوز کوچکی بیي پیهکورسوهایشان حتی از که کلبهمردمی
اي اهالی آن دیار را بر جدارة کوهسار ها و استعدادهنصیبی از نور و روشنایی کافیست تا اندیشه

پا بر سینه همین کوه/  آري/ که باد«به رقص آورد و نبوغ سرشار فرزندانشان را شکوفا سازد: 
کاوندش/ یک کلبه نه،/ صد کلبه بیشتر سواران هوشیدر/ در جستجوي آتش کیهانی/  می

صد کورة تمام/ اندیشه بر سوخت/سوزي کوچک/ در هر کدام/ اگر به قاعده میدیدیم/ که پیه
).7-8: 1381(آتشی، » رقصیدجدارة این کوهسار می

کشد مردمی که دریاي زر، زیر پایشان جاري است و برج روشن مشعل بر سرشان زبانه می
شماري در هاي بیبیند؛ کلبهسوزي کوچک، رنگ سحر مینان و پیههاي تاریکشان بیاما کلبه

اند اما از سوز ناجوانمردانۀ اژدهاي گنج فروزان آتشند، پهلو گرفتههایی که خودکش کوهسینه
اند. این است همان راز سر به مهري که نه خاك آن را تاب سرما زانو در بغل سرد گرفته، مرده

داند آن را باید با که شاعر نمیگزاستجانآورد و نه آسمان. این درد چنان تلخ و سنگین و می
ی که درد کمی نیست فقر و محرومیت در عین ثروت!  راستهبکه در میان نهد؟ 

سوزهیپدریاي نفت در زیر/ ظلمات جهل بر سر / و روبرو/ صد کوه با صد هزار کلبه/ بی «
» کوچک/ این راز سر به مهر را باید/ با خاك در میان هشت/  یا آسمان؟/ این راز سر به مهر را؟

). 7-8: 1381(همان، 

هاي زرخیز جم وار در جستجوي نفت، این آتش پنهانی، کوهه مردانی هوشیدردر همان دم ک
اند. در این شماري معصومانه در کمرکش کوه از سرما جان سپردههاي بیکاوند، کلبهو ریز را می

زیند که مرغ شوم محرومیت بر سرشان سایۀ سنگین هاي تاریک و سرد، کودکانی میکلبه
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استعدادشان را در زیر تلّی از خاك تیره مدفون کرده، استعدادهایی که افکنده و هوش و نبوغ و 
راز سر به «ور شدنشان بینجامد. این است همان کمترین جرقۀ توجهی کافی است تا به شعله

دارد تا براي مردمی که آورد و او را بر آن میکه دل شاعر نازك دل جنوبی را به درد می» مهري
را بسراید. » آوازهاي معمولی براي دردهاي معمولی«اند، هبه دردهاي خویش خو گرفت

) غم خستگی  بازیار و درد تشنگی مزرعه2-2-3

گیرند و یا دریا میپرسخاوتروزي حلال خود را یا از دستان ناچاربهجنوب پرتلاشمردمان 
گنج دانه کاود ودل خاك را میپرتلاششاز دل خاك. بازیار از آن دسته مردمی است که دستان 

با دستان زناننفسدارد؛ بدان امید که روزي بذر آرزوهایش در تب رویش، در آن نهان می
نحیفش، آوار خاك از سر بردارد و رویش سبز خویش را آغاز کند. 

ها و ها، غمزندگی، دغدغهرونیازاهاي شعري آتشی است، ترین شخصیتبازیار از محبوب
آشنا اي نامهایی از شعر آتشی انعکاس یافته است؛ واژهدر گوشهها و آمال و آرزوهایش شادي

براي مردم جنوب، و یادآور خاطرات اغلب تلخ کارگري که مالک زمین نیست و از کشت و کار 
) و در فصل کاشت یا برداشت و شخم و 1393برد (ر.ك. منصورنژاد، خویش سهمی ناچیز می

درد و دغدغۀ ترینبزرگ). 177: 1381ي، شهريري احمد. شود (ر.كدرو به مزدوري گرفته می
ترین آرزویش اشک شوقی است که از دیدة تر آسمان بارانی است و بزرگبازیار خستۀ جنوب، کم

وار هدیۀ رو همیشه دست به آسمان دارد و چشم، به راه باران. باران، این گریهتراود؛ ازاینمی
شک شوق آسمان و لبخند شیرین بازیار، ارمغانی عزیز پروردگار، تصویر نابی است از درآمیختن ا

ها سایبان چشمان، گفت/ جوان/ اسب را بست/ آسمان را نگاه کرد/ دست» بازیار«اما دیر آمده: 
پروار است/پاس هرمزد مهربان!/ «گفت: » ست/ خرمن امسالابر سنگینی! بارانش/همه شهره«

). 141-142ب: 1383(آتشی، » پاسدار زمین و گاو آهن

بارانی است؛ چراکه خشکسالی ارمغانی جز دغدغه و نگرانی همیشگی بازیار، خشکسالی و بی
هاست که از یاد هاي تفتیدة جنوب، گویا قرنگرسنگی و فقر براي او به همراه ندارد. دشت

ر اند؛ ابرهاي دیابرهایی سست و سیاه شدههایی که بازیچۀ پارهاند. دشترفتهسبک تابابرهاي 
اما خوردهتركاي که ظهورشان بر کرانۀ آسمان، بارقۀ امیدي است در دل هزار پارة خاك آمده

روند و تنها، آه حسرتی تلخ بر لبان پاید. ابرهاي دیر آمده زود میافسوس که این امید دیري نمی
ستان و امیدش به دشدهدوختهنشانند. نگاه نگران بازیار همیشه به طاق مینا سوختۀ خاك می

با انتظار باران ماندن/ و امیدها به بذل پسینگاهیش / یعنی / در «هاست: مهربان دادار آسمان
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باران »/ آه ... آیا ...؟«ي خشک/ آوازهاي وحشت خواندن/ تا کی؟/ باران هاسالنیمروز دلهرة 
یز! / و ابرها که گاه سترون؟/ و ابرهاي تردید؟/ برخ»/ حیف و صد حیف! / این ابر هم ...؟«

اند/ و غافلی که تشنگی، آفت .../ و غافلی که ها تشنهام؟)/ و غافلی که مزرعه(گفتی، گرسنه
).103-104ج: 1383(آتشی، » تشنگی مزرعه، گرسنگی بازیار...؟

باران مژدة وصل آسمان و زمین است و نوید رویش گندم و گیاه و آبی است بر آتش عطش 
هاي خشک و چیز به اندازة مژدة باران، بازیار خستۀ دشتهزاران سالۀ جغرافیاي جنوب. هیچ

کلاه کج بگذار، اي بازیار، که باران/ پس از هزار افاده/ به «کند: نمیشاددلتشنۀ دشتستان را 
).19ج: 1383(آتشی، » آیدچشم روشنی خاك تشنه می

ۀ بستنهیپان ۀ اقلیم جنوب، باران مقدس است؛ تقدسی که دستسوختآفتابدر باور تشنه و 
هاي خشک خاك بدان معنا بخشیده است. در جغرافیاي جنوب، دهقان و نگاه خستۀ بازیار و لب

هاي چنان عزیز است و درخور تقدیس که چوپان دشتجانمهینباران و شکوه رگبارهاي 
را به ترا به حشمت رگبار ناپایدار!/ ت«دهد: را به عصمت او سوگند میآلودمههاي دشتستان، بوته
می خوش/ ترا به آب! ترا به آبسالی پر آهو/ به بادهاي پر کبوتر/ به چاه آب نمنمعصمت باران 

).108ب: 1383(آتشی، » بادیه سوگند، گرگ مباش!

طبقاتیعدالتی و تبعیض) درد بی3-2-3

خود هاي فکري آتشی بوده و ذهن او را به طبقاتی همواره از دغدغهعدالتی و تبعیضبی
مشغول داشته است؛ اجحاف و ظلم و ستمی که از سوي قدرتمندان و زورمندان و حاکمان جامعه 

ترین اي که مردم را حتی از کوچکعدالتیشود و بیبر محرومان و ستمدیدگان روا داشته می
» عدالتی و تحقیر استانگیز بیشعر آتشی بازتاب حول«دارد. حقوق طبیعی و مسلمّ خود بازمی

برد و یاغیانی را که در ). وي از سکوت و تسلیم مردم در برابر ظلم رنج می5: 1388ریف، (ش
کنند، به قهرمانانی ملی برابر زورگویان اعم از خوانین محلی یا استعمارگران خارجی قد علم می

عدالتی عدالت، مفهومی جدا از بی«نویسد: می» گزینۀ اشعار«اي بر وي در مقدمهکند.بدل می
هرگز نبوده و نیست. عدالت مفهومی جدا و بیرون از زندگی ندارد. مصداقی نیز بیرون از زندگی 

عدالتی مخدوش و مغشوش توان برایش جستجو کرد. براي همین است که مرز عدالت و بینمی
عدالتی عدل، اغلب به دام بی» میزانداران«شود. و براي همین است که مشتاقان عدالت و می
کشند. زندگی صحنۀ نمایش . عدل و ظلم، اغلب ماسک یکدیگر را بر چهره میافتندمی
ي مردمان است. اغلب اشتباه ي حقیقت و دروغ است. تشخیص دروغ از حقیقت به عهدهاهویپره



21/هاي جنـوبآتـشی، روایتگـر رنـج

شوند. چون اسباب و ابزار حقیقت کنند، اشکالی هم ندارد چون معیارها مدام، گم و اشتباه میمی
سازد به و پیشوایی شمشیري با سنگ، یا آهن، یا اتم می» پیر«هند. دمدام تغییر موضع می

سازد. و پیر و پیشواي منظور دفاع! پیر و پیشوایی آن را با همان عناصر، براي برقراري عدل می
کند و در حمله و هجوم و ستمگري به آید و یکسره مفهوم کاربرد آن را دگرگون میدیگر می

آید به قومش بفهماند که دست براي ین بدترش هم هست. مسیح میآورد. از امیاهتزازش در
آید و با دست خود مسیح به درماندگان ـ آري درماندگان ـ قفا زدن نیست. جانشین مسیح اما می

براي » دست فقط براي قفا زدن آفریده شده است«گوید که: زند یعنی به صداي بلند میقفا می
آید قوم خود را از توان قفا زد. موسی میون به نیرومندان که نمیقفا زدن فقط به درماندگان ـ چ

آید تا خود ـ به جانشینی موسی ـ فرعونی کند. می» موشه«یوغ فرعون و هیتلر نجات دهد، و 
کشی زرتشت نیز چراغ آورد تا ظلمت جهل را بزداید، جانشین زرتشت اما به حرفۀ پردرآمد چراغ

» توان روي آوردبا اعتماد نمی» معیارها«دیگران. به هیچیک از گونه آورد. به همینروي می
).13تا 15: 1369(آتشی، 

آتشی نمونۀ بسیار خوبی براي نشان دادن تبعیض طبقاتی حاکم بر جوامع » ظهور«شعر 
» ي جط1عبدو«روستایی است؛ تبعیضی که ریشه در نظام ارباب و رعیتی یا فئودالیسم دارد. 

مشهورند و مورد » 2جط«اي که به ر از طایفۀ شتربانان دشتستان است؛ طایفهقهرمان شعر ظهو
روند. شوند و در حقیقت از طبقات بسیار پایین جامعه به شمار میتحقیر و توهین واقع می

نزد خاص و عام بوده است. وي در برابر خوانین ها زباشجاعت و تهور عبدو در میان دشتستانی
ایستاد. غیرت و جسارت به او اجازة تسلیم شدن در برابر زور و تحقیر و مستبد و ظالم دشتستان

نما، در لباس هاي زورگوي زادگاه را نداد. عاقبت خوانین محلی، این دوستان دشمنسلطۀ خان
اي که عبدو آفرید، در رحمانۀ او زدند. دلاوري و حماسهحیله دست به قتل ناجوانمردانه و بی

، او را براي همیشه در حافظۀ مردم ثبت کرد »ظهور«آتشی با سرودن ذهن جنوب نقش بست و
اي از سرگذشت شگفت هایی از تاریخ دشتستان را در شعر خود به تصویر کشاند. گوشهو بخش

عبدو که او را در دیار دشتستان به شهرت رسانده و آتشی آن را ذکر نکرده، این است که 
اي از امحاء و احشاء را که از شود، عبدو پارهخالی میگویند: چون تیرها در شکم عبدو می

                                                 
مصغر عبداالله یا عبدالعلی یا ... در اینجا به همان شکل عبدو مرد شجاعی بود از شتربانان دشتستان که شهرت .١

 بردند. آخر خوانین محل با حیله در لباس دوستی او را کشتند.زیاد در شهامت داشت و همه از او حساب می
 کنند.ها آنان را تحقیر میکه دشتستانی،»شتربان. «٢
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شکمش بیرون زده بود، به جاي خود برگرداند و شکمِ پاره را با شال بست و به سوي دشمن تیر 
). 44-45: 1349اندازي کرد (ر.ك. حامدي، 

پسر » شبانعلی«شود که تر میپر رنگ» ظهور«گاه در تبعیض نژادي و اختلاف طبقاتی آن
است » زادهجط«شود. شبانعلی ، دختر زیباي کدخدا می»شاتی«عبدو و سر شاخۀ تبار او، دلباختۀ 

دم که سینۀ عبدو رعیت همیشه رعیت است و ارباب همیشه ارباب. در آن». کدخدازاده«و شاتی 
رم را ـ بر آیا شبانعلی پسرم... سر شاخۀ درخت تبا«پرسد: شود، او از خود میسپر تیر نارفیقان می

سینۀ دلاور ده تیر نارفیقان، گلهاي سرخ سرب نخواهد کاشت؟ غافل از اینکه زخم دل شبانعلی 
تر است؛ زخم تبعیض و طعنه و توهین و تحقیر، از زخم تیر هاي خونی دهگانۀ پدر،کارياز زخم

!/او خواستار آورداداي جمازه در می1»کُرمجی«زاده را نگاه کن!/این جط«و شمشیر کمتر نیست: 
کار خداست دیگر!/ هی! هو! شبانعلی! زانوي اشتران اجدادت را،/ -زیباي کدخداست!» شاتی«

تر است!/ هی ! هاي! هو!/ هاي گندم امسال کدخدا/ از پارسال سنگینمحکم ببند/ که بنه
شبانعلی عاشق!/آیا تو شیر مزد شاتی را/آن ناقۀ سفید دو کوهان/ خواهی داد؟/ شهزادة 

) 123-124ب: 1383(آتشی، » رزاد!...شت

اما مار کینه در کندة ستبر خَرگ، به چِله لمیده و خشم انتقام، آتشی خفته در زیر خاکستر است. 
ماند تا از روح سرگردان عبدو پاسداري کند و انتقام مرگ ناجوانمردانۀ پدر را بگیرد و شبانعلی می

هاي فراوان آب، بر گسترة بیابان جاري ن قناتآید تا عدل و داد را چوعبدوي جط دوباره می
اش هنوز ملال عقیق زخم/ هاي ساکت گزدان/  بر سینهآید/ از تپهعبدوي جط دوباره می«کند: 

شقاوت جط بودن را/ از آید/ در سال آب؛ / در بیشۀ بلند باران،/ تا ننگ پردر زیر ابر انبوه می
هاي بلند گزدان/ بر پهنۀ هاي فراوان آب/ از تپهل قناتدامن عشیره بشوید/ و عدل و داد را / مث

).126ب: 1383(آتشی، » بیابان جاري کند

بد نیست یاد یک «گوید: آتشی در گفتگو با قاسم یاحسینی در مورد شخصیت عبدوي جط می
یا محمد فرزند عبدالعلی که در » محد عبدوي جط«یاغی بزرگ از آن دوران اینجا تکرار شود: 

به نوعی بازنگري » ظهور«از او یاد شده و شعر معروف » عبدوي جط«ي من با عنوان شعرها
بزرگم علیه خوانین و کدخداي محل شاعرانۀ حضور اوست. این مرد دلاور در همان روزگار پدر

یاغی شده بود. او با خانوادة ما کاملاً دوست و وابسته بود. جط یعنی شتربان. مردم عادي کوچه و 

                                                 
 بچه شتر-به ضم اول و فتح سوم سکون مابقی .1



23/هاي جنـوبآتـشی، روایتگـر رنـج

دانید که در گفتند تو نجسی! میکردند و صرفاً به خاطر شغلش به او میها میاو توهینبازار به 
گذاشتند در ده منزل کنند. غالباً کومه و خیمۀ دادند و نمیها را حتی به ده راه نمیقدیم شتربان

فقط ها فقط جط بودند یعنی کرد. آنها کسی ازدواج نمیها صحرا و بیرون از ده بود. با جطآن
رفتند. امکان نداشت یک بچه شتربان، خاطرخواه یک دختر روستازادة معمولی باید دنبال شتر می

: 1382(یاحسینی، » ها در هند بودندها چیزي شبیه طایفۀ نجسبشود و بتواند ازدواج کند. جط
هاي دلم را بیرون من عقده» ظهور«در شعر «گوید: ). آتشی در مورد این قطعه می39و222

). 222(همان: ». امیختهر

) قحط صید و وضعیت نابسامان اقتصادي4-2-3

نشینان، ماهیگیران، جاشوها و ناخداهاي بوشهري، کسب و کار هایی از زندگی ساحلآتشی گوشه
شان را ها، مشکلات و خطراتی که زندگیهایی از دغدغهو چگونگی امرار معاش آنان و بخش

نشینان، قحطی، فقر به زندگی بندر» عرشۀ قحط«ه است. وي در کند، به تصویر کشیدتهدید می
و وضعیت نابسامان اقتصادي آنان اشاره دارد. در اینجا نیز سخن از قحطی است؛ اما نه قحط 
سالی آب و باران، بلکه قحط صید، چیزي که اقتصاد و زندگی بسیاري از مردم بر محور آن 

چرخد.می

و ناداري، وضعیت نامناسب اقتصادي و معیشت، خشم و فقر» دیدارهاي ساحلی«در قطعۀ 
هاي بومی به تصویر سرپرست شدن خانوادهقهر طبیعت و غرق شدن ماهیگیران در دریا و بی

رحمانه مردان سوختۀ جنوبی را شبانه در کام سخت و سیاه خویش کشیده شده است. مرگ، بی
و گرسنگی را بیش از پیش بچشند. پناهشان طعم تلخ فقرفرو برده تا زنان و کودکان بی

به خوبی شاعر » ماهیهاي بیدیگ«و » هاي خالیدیگ«، »کودکان باریک«هایی چون ترکیب
رسانند. تصویري تلخ به تلخی فقر و گرسنگی! را در انتقال اندیشه و پیام فقر و ناداري یاري می

رسنه و باریک کنند: عشقی که گیرند تا به جاي غذا، خشم نثار کودکان گهایی که گر میاجاق
اي که مردان هاي گردابیدیگر همچون نان در خانه نیست و مرگ جایش را گرفته و دهان

زنند/ به زبان حرف نمی1*»سواحلی«هاي ساحلی به زبان زن«برند: سوخته را در خویش فرو می
هاي کردند/ اجاقهاي شسته را/ از آب شور دریا خالی گویند/ و همین که دیگمس و قلع می

کرانه ـ/ زنان کنند/ ـ و اشتهاي بیگیرند/ و خشم نثار کودکان باریک میها /  گرُ میکومه
                                                 

 هاي افریقایی است که در زبان عربی هم نفوذ دارد.زبان سواحلی یکی از زبان-1
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هایی گویند که در خانه نیست/ در زخمگویند دیگر/ به زبان گوشت میساحلی/  به زبان قلع نمی
ماهی/ هاي بیگشوند سوي دیافتند/ و قطار میاست/ که کودکان باریک از آنها بر خشت می

گویند/ که مردان گویند ـ که در کومه نیست/ به زبان مرگ میزنان ساحلی به زبان عشق نمی
.)164-165: 1380(آتشی، » بلعدهاي گردابی میها/ با دهانسوخته را شب

نشینان با مأموران حکومتی) قاچاق و درگیري ساحل5-2-3

شان را از برکت دریا نشینان است. آنها روزيدریا منبع اصلی درآمد بخش بزرگی از ساحل
دارند و همین نقش برجسته باعث شده تا ادبیاتی پیرامون آن در میان نویسندگان و شاعران 

ها، هاي تجاري، نفت کشجنوبی شکل بگیرد. دریا محل رزق بومیان، رفت و آمد کشتی
ان قاچاق کالاست (صادقی جاشوها، مسافران و کارگران مهاجر به کشورهاي عربی و نیز مید

). مسألۀ قاچاق و درگیري و زد و خورد مأموران دولتی با 118–117: 1391شهپر، 
نشینان همواره در شهرهاي بندري جنوب به ویژه بوشهر، مطرح بوده و کم و بیش، براي ساحل

ها موضوعی جا افتاده و آشناست؛ درآمدي که از نظر مردم هیچ محدودیت و همۀ جنوبی
منوعیت شرعی و قانونی نداشته و پیش از این راه مرسوم و معمول گذران زندگی و امرار معاش م

شود. آنان بوده اما از نظر مأموران دولتی قاچاق و تخلف محسوب می

هاي نویسندگان جنوبی نظیر صادق چوبک نیز بازتاب دارد: این موضوع در برخی از داستان
فرسا، هاي روحی طاقتهاي ناروا، جنبهو به زندان کشیدنجنگ و گریز مستمر با مأموران «

هایی است که ها و تحریک عاطفی مخاطب و ایجاد تنفر از حاکمیت، واقعیتفروپاشی خانواده
ها قاچاق نه تنها قبحی ندارد بلکه از نظر دهد. در این داستانها را تشکیل میاساس این روایت

هاي به ظاهر قانونی، اصولاً قابل که در قیاس با قاچاقمردم یک نوع داد و ستد معمولی است
شده است و ها از همین طریق تأمین میاعتنا نیست. زندگی بعضی از مردم نیز، در طول سال

حال وقتی یک شیوة معیشت عمومی که بنیاد زندگی بسیاري از مردم بر آن قرار گرفته، ممنوع 
بینند و در برابر آن گیري مواجه میویی و گردنهشود، مردم خود را با چهرة عریان زورگمی

). آتشی اوضاع آشفتۀ جامعه و زندگی این دسته 58: 1374(شیري، » کنندسرسختانه مقاومت می
عرشۀ «کشد. او در به تصویر می» بندرهاي آزاد ممنوع«از مردم را در قالب بیان پارادوکسی 

ها در برابر ماهیگیران اشاره دش، شرطیبه مسألۀ سد مأموران دولتی و به قول خو» قحط
هاي خونی است و با گذر از مازة موجهایی که بارشان ویروس گرسنگی وکمکند؛ قایقمی

بندرهاي آزاد ممنوع «خونین، فانوس به دست و پنهانی در تلاشند دور از چشم مأموران، به 
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روکه/ (دنبال کسی، چیزي؟) / هاي زرد/ در منطقۀ خلیج متپاییز/ بر عرشۀ برگ« برسند:» جنوب
ها ـ که خونین بودند / فانوس ها دیري است/ از مازة موجگردد/ قایقدنبال سگ گرِ خودش می

خونی/ اند/ به مقصد بندرهاي آزاد ممنوع جنوب/ بارهاشان ویروس گرسنگی و کمبه دست رفته
ي غریب، اریب 1»ولشا«هاي شهرهاي قاچاق و شُرطی/ اند/ از پشت چراغفانوس به دست رفته

جانی.../ پاییز گرداند/ جویاي تپیدنی پایانی/ از ماهی بیآید پایین/ بر ماسه و باتلاق چشم میمی
هاي زرد کوچیده/ از منطقۀ خلیج متروکه/ الوي غریب، اریب/ ا منقار و سینه فروبر عرشه برگ

)1808-1809: 1386، (آتشی» رفته در لاي و لجن/ و بال سفیدش انگار یک بوته کفن

نیز همین مضمون به نوعی دیگر تکرار شده است. ماهیگري که در » واقعه در بندرگاه«در 
اي چشم به راه آزار سرگرم صید و کار و کسب روزمره است و خانوادهاعتنا و بیقایقی رها، بی

ب بعد از ماه/پیش از آفتا«شود: بازگشت او دارد، ناگهان با شلیکی از سمت ساحل، کشته می

زند قایق و دیگر هیچ/ .../ دیگر هیچ؟ اما/ آیند/ پاروها/ لنگ میاز آخرین فراز    فرود می
کدام چشم  درشت یا کوچک/ نگاه دوخته خواهد داشت/ به قایقِ رها و کدام اعتماد/ فلاسک را 

/ و شلیکی که از ساحل رود/ لبریز خواهد کرد  از چاي ناشتا/ .... دریا  کوسه  و قایقی که رها می
هاي بندر و در هوا/ و فلاسک چاي در ایوان/ اش تمام شده/ و پركَ زده دودش/ در کوچهوظیفه

).1789-1790: 1386آتشی، »(ها/ و دیگر هیچنشسته میان استکان

» و بروناَهرم اُ«) سیلِ 6-2-3

ر گذرگاه زمان، حوادث دریاي مواج تاریخ جنوب، جزر و مدهاي فراوانی به خویش دیده و د
تلخ زیادي از سرگذارنده و با مخاطرات گوناگونی چون خشکسالی، سیل، زلزله، طوفان و حوادث 

هایی از این تاریخ و فرهنگ و خاطرات مربوط به حاشیۀ دریا دست و پنجه نرم کرده است. گوشه
دیوان و دفترش زنده لاي شعرهاي آتشی به یادگار مانده و با ورق زدن تلخ و شیرین، در لابه

اند. از این دست شعرهاي آتشی» آواي وحش«و » ظهور«شود. می

یکی از بلایاي طبیعی بسیار تلخ، سیل هولناك اهَرمَ بوده که از زیان بارترین حوادث تاریخ 
گاه از خطر سیل رود. منطقۀ تنگستان به خاطر شرایط خاص طبیعی هیچاین خطه به شمار می

که اهرم کنونی به خاطر حوادثی از جمله سیل، در تاریخ خود، سه بار تغییر طوريبهدر امان نبوده 
                                                 

 شالو: مرغ دریایی ـ به گویش جنوبی.1
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قمري بوده و به حروف ابجد چنین آمده است: 1322جا و مکان داده است. تاریخ وقوع این سیل 
). در کتاب سنگستان تاریخ سیل، 344-343: 1385(یاحسینی، » آب آمد اهرم خراب کرد«

معروف » اهرم اوُ برنُ«). این سیل به 1381(ر.ك. احمدي ریشهري، ذکر شده است. 1321
شده؛ سیل هولناکی که تلفات جانی و مالی بسیاري در بر داشته است. توصیف این واقعه در 

رمضان از نزول 26در خصوص مصیبت عظمی که در صبح «روزنامۀ مظفري چنین آمده: 
ته و آیت نعمت، نقمت کبري گردیده؛ بر رحمت الهی واقع شده، خصوص اهرم که منهدم ساخ

این توصیف که صبح یوم مذکور سیل به طریق رودخانه به هیأتی آمده که در وقتی که عموم 
اهالی بر حسب متعارف غافل بوده اند، تمام بلد را احاطه نموده و آب به قسمی بلند بوده که 

یکصد نفر تلف نموده که جنازة غالب عمارات ناپدید شده؛ از آن جمله نفوس محترم بلد زیاده
اند و نفوسی که سالم آنها در چهار فرسخی و دریاي بوشهر پیدا شده و کفن و دفن نموده

اند و از هفتصد باب خانۀ معتبر، پنجاه اند بالاي تلی رفیع و نخلستانی خود را نگاه داشتهمانده
اشی و دوآب کلیتاً از هر قبیل باب بیرون رفته که آن هم منشق و در شرف انهدام است و از مو

آب برده و بعضی زیر انبوه شده که ذي روحی باقی نیست و اجناس غله و خرما و زاد زمستانه و 
(روزنامه مظفري، » سالیانه و اثاث البیت آثاري نمانده که فعلا مستحق زکات و محتاج اعانه اند

نی دو سال بعد از سال اهرم او برون هاست. مثلاً: فلا)  این سال مبدأ تاریخ دشتستانی12: 1322
)؛ سالی که ارمغانش چیزي نبود جز سیلی وحشی و ویرانگر. 58ب : 1383متولد شد (آتشی، 
با «کند؛ وصفی که بیانگر عمق فاجعه است: توصیف می» گسسته یال و دم«آتشی این سیل را 

اَهرمَ اوُ «ه یال و دم هاي آب/ سال سفید سیل/ سال گسستما بیا/ از این مسیل/ خاطرة سال
» !زد سرـ با هندوانه: ده منی شاداب1»رئیسی«هاي دو سر/ از مزرع سالی که خوشه»/ برن

). 58-59ب : 1383(آتشی، 

) طاعون 7-2-3

یابیم که چندین بار بیماري طاعون، گریبانگیر میاگر مروري بر تاریخ بوشهر داشته باشیم در
ايتجربههاي در طول قرنبوشهرانوردانیدررا گرفته است. این دیار شده و جان مردمانش

،نیچکشورهایی نظیر با یو تجارت و بازرگانییایدور و دراز دريهاراهشیمایدر پیطولان

                                                 
دهد و هندوانه دیم معروف دارد هاییست در دهانه رود خشک (کره) که در صورت سیلاب گندم زیاد میزمین1

شود.دازه بزرگ میانکه بی
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همواره با اریدنیاز مردمان ايتعداداند؛ از همین رون داشتهو عدقایشرق آفر،هندي،اندونز
يریرپذیثأت،هافرهنگیباعث تلاقنکهیامر علاوه بر انیا«د.انبودهدر تماس ملل گوناگون

بهرداریباعث انتقال امراض واگگریاز طرف د،دهیگردینگهرفیرشد و ترقجهیدر نتومتقابل
در ییایدررنطینۀقکیيقرن گذشته بوشهر داراکیاز شیهرچند از حدود ب. شده استبوشهر

يماریبحیثرا از بوشهربه یواردان خارجتازهود که مسافران به ساحل بوکینزدریاز جزایکی
، بار طاعونپنج،گذشتهمیکه از دو قرن و ندهدینشان میخیشواهد تار،کردیکنترل م

1182). این بیماري در سال 78: 1380(نظامی، » گرفته استاریدنیاز مردم ايادیزانیقربان
). 1319سیاري از مردم را گرفت (ر.ك. افشار سیستانی، (ه.ق) در بوشهر شیوع یافت و جان ب

هجوم این بیماري خانه برانداز به بوشهر و قربانی گرفتنش از مردم را به » عطر هراسناك«
تصویر کشیده است؛ شعر با تصویري زیبا از طلوع خورشید ده آغاز شده و با تصاویري دلنشین و 

چین، هاي تشنه، قمریان وحشی، دختران رطبنخلرود: جذاّب از حال و هواي روستا پیش می
سدر کهن، قوچ کوهی، بازیار خسته، چهاب، آواز چرخ چاه و دختران دهکده، و کم کم حال و 

ها را زیر و زبر کند، سدر کهنی گاو آهنی که باید دوباره پندار خاكشود:هواي شعر، بهاري می
هاي کهنه غوغا هاي فراوان را بر کندهآواز آبهایی کهکه باید دوباره برگ و بر کند، چرخ چاه

) اما به طور 54ـ53ب: 1383گذرد (آتشی، کند و      خون بهار که دوباره در رگ زمین میمی
شود. فضاي شعر به کلی دگرگون و تیره می» اما«بسیار ناگهانی با رسیدن به واژة پر راز و رمز 

هاي خونین دهان و پیچد؛ طاعونی که موشمیدر فضاي شعر» عطر هراسناك طاعون«ناگهان 
هاي خون آید/ و قطرههاي سوخته میاما/ بوي هراسناکی از بوته«آوران شوم آنند: گوش، پیام

هاي مرده ... / آنجا نگاه کند/ و موشهاي آبدار کدو را/ پژمرده میمن/ از جاي زخم داس/ گل
اند/ شاید.../ شاید نسیم هاي جالیز/ افتادهبوتههاي مرده، خونین دهان و گوش/ در کن/ که موش

).54-55: 1383آتشی، »(طاعون!

هایی که در هاي خونین دهان و گوش بندر است؛ موشبیماري مرگبار طاعون، رهاورد موش
مفهوم نمادین خود، با ضعف و مرگ همراه بوده اند و در مصر و چین، خداي شیطانی طاعون. 

هایی هستند که از کشتیِ پهلو گرفته در ها، همان) این موش1388ن، (ر.ك. نظریانی، منفردا
گیرد/ وقتی کنار اسکله پهلو می«اند: هاي بندر رسیدهها به کوچهکنار اسکله، از آن سوي آب

زند/... کشتی کنار اسکله هاي بندر/ زیر تن عظیمش هق میکشتی حضور شکاکی دارد/ و آب
به/ یک جفت کفش چرمی براق/ یک سامسونت تخیل شود/ یک جفت موش فرآرام می

هاي بندر پیرار/ خورشید و خاکروبه و باد و آمیزند/ ... در کوچههاي بندر میمشکوك/ با کوچه
)63-64: 1370(آتشی، » ریائی دارندهاي لاغر طاعونی/ میعاد بیگرسنگی/ و موش
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گیرينتیجه

ها در مجموعه اشعار هر مین رو توجه به واژهزبان هر شاعر، دریچۀ ورود به ذهن اوست؛ از ه
تواند به شناخت بیشتر و درك بهتر ما را از دنیاي ذهن و اندیشۀ او کمک کند. واژة شاعر می

از جمله واژگان پربسامد شعر آتشی است. از آنجا که اصالت و وفاداري به سرزمین مادري » درد«
رود؛ تصویر دانشدنی شعر آتشی به شمار میها، و طبیعت و مردم جنوب از اجزاي جاز شاخصه

درد طبیعت و اقلیم جنوب و رنج و اندوه مردم این دیار در آیینۀ شعر شاعر جنوبی به وضوح 
هاي مربوط به آن نظیر: رنج، اندوه، محنت، غم، زخم انعکاس یافته است. فراوانی این واژه و واژه

زخم، چادر آه، شیون خاك و طبل واژگون عزا و ناسور و تعابیري از جمله: عقیق زخم، طول سال
هاي ذهنی او با این موضوع است.در اشعار منوچهر آتشی بیانگر درگیري

همه جا » دیدار در فلق«و » آواز خاك«، »آهنگ دیگر«در سه دفتر نخست شعر آتشی، 
برشته، هاي هاي تشنه، موج ماسههاي تفتیده، خاك تشنه، درههاي سوخته، دشتسخن از نخل

هار و تشنه است. کاربرد هاي سوخته و بادهاي هاي سوخته، ابرهاي سوختۀ سوگوار، قلعهتپه
هاي گوناگون طبیعت جنوب، بیانگر نوع براي جلوه» سوخته«و » تشنه«پرتکرار صفاتی چون 

هاي بارانی و خشکسالی است. علاوه بر درد و رنجنگاه و توجه عمیق آتشی به موضوع کم
هایی از تاریخ و فرهنگ هاي مردم بوشهر نیز با یادآوري گوشهجنوب، دردها و دغدغهطبیعت 

عدالتی و تبعیض، محرومیت در عین ثروت، وضعیت نابسامان جنوب و با موضوعاتی چون بی
نشینان با مأموران دولتی، و بلایایی چون سیل و طاعون در اقتصادي، قاچاق و درگیري ساحل

واقعه در «، »عرشۀ قحط«، »آوازهاي معمولی براي مردم معمولی«، »ظهور«شعرهایی نظیر 
به تصویر کشیده شده و » عطر هراسناك«و » آواي وحش«، »دیدارهاي ساحلی«، »بندرگاه

بدین ترتیب آتشی خاطرات تلخ و شیرین دیار خویش را در خاطر سپید دفتر قطور شعرش به 
ال و آرزوهاي جنوب و جنوبی را به روایت نشسته ها و آمیادگار نهاده و حکایت دردها، دغدغه

هاست.عدالتیها و بیاست. شعر آتشی غمنامۀ طبیعت و درد او درد مردم دیارش؛ درد نامردمی
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